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  هچكيد
اين عالم، بنا بر استعدادي كـه دارد،  طبق مباني حكمت متعاليه، نفس انساني بعد از حدوث در 

رسـد تـا   يابد و در اين سير به تجـرّد مـي  شود و فعليتي جديد ميآن به آن از فعليتي خارج مي
. دهـد ادامه مـي ) دنيوي(كند و مسير تكاملي خود را بدون بدن عنصري آنگاه كه بدن را رها مي

س بـه بـدن دنيـوي در دار دنيـا امـري      تلقّي ابتدايي اين است كه طبق اين مباني، بازگشت نف ـ
اما وقتـي در نظـر آوريـم كـه     . ترين دليل آن نيز قاعدة امتناع تراجع استناممكن است؛ و مهم

عموم مسلمانان، به ويژه شيعيان، بر اساس برخي آيات قرآن كريم و روايـات معتقدنـد كـه تـا     
شـوند و  يـز برخـي زنـده مـي    اند و در دورة آخر الزمـان ن كنون، در مواردي مردگان زنده شده

شود؛ چرا كه اعتقاد به رجعت يا كنند، عويصه و مشكلي خاص در اين باره ظاهر ميرجعت مي
  .احياي مردگان، به منزلة بازگشت نفس به بدن دنيوي در دار دنياست

اي رجعـت و احيـاي مردگـان را    گونهيان بايد بهصدرائويژه بر اين اساس، عموم فلاسفه و به 
صورت عقلاني تبيين كنند كه به نفي قاعدة امتناع تراجع نينجامد؛ زيرا ابطال تناسخ را بر مبناي به 

سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، از معدود انديشـمنداني اسـت كـه در ايـن     . اندهمين قاعده پذيرفته
باره سخن گفته و ضمن پذيرش اين قاعـده، رجعـت و بازگشـت نفـوس بـه بـدن دنيـوي را از        

او، با دست نكشيدن از مباني صدرايي، تلاش كرده است تا از طريـق  . داندق اين قاعده نميمصادي
، تبيينـي عقلانـي از   »اثـر وجـودي لازم البـروز خـاص هـر موجـود      «و نيز » القسر لايدوم«قاعدة 

بازگشت برخي نفوس به زندگي دنيوي به دست دهد، و از رجعت مورد اعتقاد شيعه دفاع كنـد و  
  .توضيح دهدرا با تناسخ تفاوت آن 
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  مقدمه
برگرفتـه از روايـات    اين عقيـده  1.تشيع است يكي از باورهاي مهم مذهب حقةّ» رجعت«

در  ، شـيعيان معتقدنـد  قرآن كريم است كـه بـر اسـاس آن   و برخي از آيات ) ع(هدي ائمة
گروهـي   و نيـز ) ع(هدي ، ائمة)عج(دوران آخرالزمان، پس از ظهور و قيام حضرت مهدي

گروهي از ظالمان محض به ابدان دنيوي خود در عالم دنيـا بازگشـته،   از مؤمنان خالص و 
در دنيا زنـدگي  تي مدنيز خود رسيده و گروه مؤمنان  روه ظالمان به سزاي اعمال ظالمانةگ

نيـز  ) ع(امامان معصوم. برنداند مياي را كه از دنيا نبردهام خود، بهرهكرده و ضمن ياري ام
به مـوت طبيعـي از   ي، نفوس بشري را هدايت كرده و سپس ضمن تشكيل حكومت جهان

، قـدر متـيقن   اما آنچـه گفتـه شـد    ؛استاحاديث شيعي در اين باره مختلف . رونددنيا مي
  . رجعت استدر باب  عقيدة شيعة اماميه

دربـارة   تـوان دريافـت كـه هـر آنچـه     اهي به كتب بزرگان و زعماي شيعه ميبا نگ
، غالباً بررسي حديثي و يا محتوايي اين عقيده است و رجعت در كتب ايشان بحث شده

در . تحليل شده باشدعقلي و فلسفي از منظري  ،اين عقيده شود كهبسيار كم مشاهده مي
در  طور خاص توان يافت كه اين عقيده را بهاي را نميهيچ كتاب يا رساله ،ت شيعيسنّ

قـين  محقّ برخـي از كتـب  اگـر در  . عقل قرار داده باشد و آن را سنجيده باشـد  برابر آينة
عقلانـي و   ، تحقيقي عقلاني دربارة اين امر شده، صرفاً به هدف دفـع يـك شـبهة   متأخر

كنيم به جنبة ميسعي  ،در اين مقاله. نه بيشتر ،دفاع از امكان عقلي اين پديده بوده است
  .توجه كنيمله اين مسئعقلي 

مـراد مـا از    .گرفـت تعبير فلسـفي آن را در نظـر   بايد براي بررسي عقلاني رجعت 
حال بايد گفت . است» بازگشت نفس به بدن دنيوي در اين دنيا« ،در اين مقاله »رجعت«

بـه  منحصـر   بحثـي نيسـت كـه    ئة دنيوي،بازگشت نفس به بدن در نشكه بحث پيرامون 
ي راجع به زنده شـدن امـوات   طور كلّ به ،بلكه اين بحث ؛الزمان باشد اي در آخرپديده

زيـادي تغييـر    ، شاكلة بحث را به اندازةه به اين نكتهتوج. قابل طرح استدر هر زماني 
و  اين پديده بارهـا اتفـاق افتـاده    ،اساس تعدادي از آيات قرآن كريم چرا كه بر ؛دهدمي

 ـ در كلي اي كهبنابراين هر نتيجه .اندمردگاني به اين دنيا بازگشته ه دسـت  ت اين بحـث ب
مـذكور   معمـولاً نكتـة  . ن هم صادق و نافذ خواهـد بـود  الزما در مورد رجعت آخرآيد، 
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هايي كه پيرامون اين مسـئله ارائـه   و غفلت از آن موجب شده است تحليل مغفول مانده
 ـ ،اين ما در اين مقالهبنابر. ندشجامع و مبنايي نبا شده، دن دنيـوي در  بازگشت نفس به ب

  .رانه يكي از مصاديق آن  ،دهيمله قرار مينشئة دنيوي را مسئ
در سـاحت   بـالمعني الأعـم   بررسـي رجعـت   ،آنچه در اين مقاله در پي آن هستيم

هـاي   آموزه معناي فلسفي را در شبكة بايد رجعت به ،بدين منظور. حكمت متعاليه است
كـه  هنگـامي   .كان و يا امتناع آن را بررسـي كـرد  و ضرورت، ام قرار دادحكمت متعاليه 

ممكـن   ،گر بخواهد رجعت را بر اساس مباني حكمت متعاليه بررسي كنـد يك پژوهش
هـايي بـراي او   پرسـش چنين و به ناسازگاري آن با تعاليم صدرايي رهنمون گردد است 

ات قرآن كـريم و  كه در آي» نفس به بدن دنيوي بازگشت« از لحاظ فلسفي، :مطرح شود
اي كـه  موهوم و باطـل تناسـخ دارد؟ آيـا ادلـه     چه تفاوتي با پديدةاحاديث آمده است، 

كنـد؟  وارد نمـي » رجعـت «انديشة به اي خدشه ،ملاصدرا براي ابطال تناسخ آورده است
  اثر دانست؟امتناع تراجع را در مورد رجعت بي توان قاعدة چگونه مي
از مصاديق رجعت به معنـاي عـام   كه يكي ـ  الزمان آخردر رجعت  به ملاصدرا خود

 در دمتعـد  روايـات  وجود و ؛پذيردمي را آن شيعه يك عنوانه ب و دارد مثبتي نگاهـ  است
 نيـز  عقلـي  رظ ـن ازمعتقد اسـت كـه    و شمردبرمي خود اعتقاد اين بر دليل را موضوع اين

 امكاندربارة  فلسفيعقلي و  بحثگونه  هيچ اواما  2؛ندارد وجود اعتقاد اين براي مشكلي
 3،بزرگاني چون مولي علي نـوري  ،از اوپس . مطرح نكرده است آنوقوع  نحوة ورجعت 
بـه شـمار   صدرايي  ـ كه در زمرة فلاسفةو سيد ابوالحسن رفيعي قزويني   4طباطبايي علامة
، در در اين مقالـه . د تا آن را تبيين نماينداناند و تلاش كرده له پرداختهآيند ـ به اين مسئ مي

  .در اين باره هستيمنظرات سيد ابوالحسن رفيعي قزويني پي بررسي و تحليل 
رجعت را تبيين كرده و يني چگونه وسيد ابوالحسن رفيعي قزاين است كه پرسش 

، تعاليم صـدرايي بدون التفات به مباني و آيا مشكلات فلسفي آن را توضيح داده است؟ 
بندي به مباني فلسفة صدرايي، رجعـت را  انديشة ديني رجعت را پذيرفته؛ يا ضمن پاي

كه اساساً و يا اينهاي حكمت متعاليه سازگار است؟ اي تبيين كرده كه با انديشهبه گونه
» رجعـت «دينـي   هاي صدرايي و آموزةبين آموزه ،توانسته است بدون هيچ كم و كاستي

  ؟مباني صدرايي توضيح دهد آن را بر اساسجمع كند و 
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در بررسي ديدگاه استاد رفيعي قزويني، ابتدا بايد به اين بحـث پرداخـت كـه يـك     
دقيقاً با چه مشكلي » بازگشت نفس به بدن دنيوي« اجهه با پديدةدر مومحقّق صدرايي، 

هاي حكيم متألـه، سـيد ابوالحسـن    ، نظرات و ديدگاهبعد در گامسپس  .شودرو ميهروب
  .را در پاسخ به سؤالات فلسفي و تبيين رجعت بررسي خواهيم كرد قزويني رفيعي

 هاي حكمت متعاليهرجعت و آموزه. 1

توان گفت عقيده بـه  مي. كننداز عقايدي است كه شرع و عقل به ابطال آن حكم مي ،تناسخ
د بعد از عقيده به معـا  زيرا ترين رقيب اعتقاد به معاد و عالم آخرت است؛مهم ،تناسخ ارواح

معتقدان به تناسـخ بـر   . ن طرفدار را در ميان آدميان دارد، تناسخ بيشتريو حيات بعد از مرگ
شـود  روح انسان از بدن خارج شده و وارد بدن ديگري مي ،هنگام مرگ اند كه بهاين عقيده

آن روح بـه   شـود تـا  اين امر تكـرار مـي  گيرد و چندان و دوباره زندگي دنيوي را از سر مي
هـايي هسـتند   ترين گروهبوداييان از معروف. نهايت خلوص برسد و وارد عالم خدايان شود

فق نيستند و به دو نسخ با يكديگر متّالبته قائلان به تناسخ، در نحوة . كه چنين اعتقادي دارند
وح بعـد از مـرگ، ر  كـه  باور  ها در اينشوند؛ اما همة آنصعودي و نزولي تقسيم مي شاخة
  .اندشود متفقشود و ثواب يا عقاب ميماند و وارد بدن ديگري مي در همين دنيا ميانسان 

 ،ضمن مخالفت قاطع با اين عقيده ،ثان و فقيهان جهان اسلاممان، محد، متكلّحكيمان
هـاي مطـرح شـده در سـنت     در ميـان اسـتدلال  . اندمستند كردهعقل و نقل را به بطال آن ا

، كـاملاً  دو دسـته  هـر . تـر اسـت  هاي سينوي و صدرايي  برجستهاسلامي، استدلال فلسفة
  .شناسي دو حكيم بزرگ استبرخاسته از مباني نفس

، اسـتدلالي  هـا تـرين آن كه مهـم ارائه كرده براي ابطال تناسخ چند استدلال  ،ملاصدرا
هـاي حكمـت   آمـوزه  دراي عميق ريشه ،اين استدلال. »امتناع تراجع«است مبتني بر قاعدة 

. ترين مبناي اين اسـتدلال اسـت  بارزترين و اساسي ،حركت در جوهرانديشة . متعاليه دارد
بـراي فهـم دقيـق و    . دخالت جدي در اين استدلال دارنـد شناسي ملاصدرا نيز مباني نفس

سـتدلال  هاي اين ا ريشه كرده، بايدابطال تناسخ بيان باب ملاصدرا در احاطة كامل به آنچه 
بنابراين به اختصـار  . ك كنيماصلي در بحث رجعت را بهتر در را بشناسيم تا بتوانيم مسئلة

ن، تكامـل و  تكـو  او دربـارة ناسي شهاي نفسحركت جوهري ملاصدرا و نيز آموزه آموزة
  .كنيمنفس انساني را مرور مي بقاي
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  مباني ملاصدرا در باب حركت. 2-1
 :تـوان تحـت دو عنـوان بررسـي كـرد     را مـي  ترين مباني ملاصدرا در باب حركـت مهم

در بحث چيستي حركـت، ملاصـدرا هـيچ تعريـف     . و مقولات حركت ؛چيستي حركت
نحـوة  «: دانـد بلكه آن را فقط يك نحوه وجود مـي  ؛كندنميارائه حركت  ماهوي دربارة

بايد دانست كـه  ). 4، ص4، ج1981صدرالدين شيرازي، (» وجود شيء تدريجي الوجود
ل از قطعات منفصل و و نه متشكّ ؛داندحركت را امري اتصالي و تدريجي مي ،ملاصدرا

اساساً معتقد است كه تغيير آني محال است و لذا كون و  ،او. آيندا كه در پي هم ميمجزّ
صـدرالدين  ( باطـل اسـت   ،فساد كه يك تغيير آني است و مسـتلزم تتـالي آنـات اسـت    

به جواني كـه بـه   حركت را توان اني ميتنها زم .)178-177، صص 3، ج1981شيرازي، 
اطلاق كرد كـه تـدريجاً و    ،شودرسد و يا نهالي كه به درختي تنومند تبديل ميپيري مي

حركت يك امتداد واحـد اسـت و   . صلاً حالتي را ترك كند و حالت ديگري را بپذيردمتّ
تي است وحد ،لذا وحدت حركت ؛شودامتداد ساخته نمي، از اجزاي بيهيچ امر ممتدي

  .عين وحدت شخصي براي آن حركت است ،اتصالي و اين وحدت اتصالي
را بـا تعريـف    تدريجي و اتصالي بودن حركت و وحدت اين امر سيلانيحال اگر 

تـر از  بـه تصـويري واضـح    ،لحاظ كنـيم  »خروج از قوه به فعل«يعني  مشهور از حركت
لـت  ك از حاتـدريجي متحـرّ  حركت يعني خروج . رسيمحركت مورد نظر ملاصدرا مي

 ،يعنـي در حركـت  . صـل و سـيال  طور متّ آن را دارد بهاستعداد  فعلي خود به حالتي كه
موجـود در فعليـت   شود و به جاي آن، قوة فعليت كنوني زائل مي ،تدريجاً و بدون وقفه
ند و حركتي در اموجودات بالفعل محض، ثابت ،بر اين اساس. شودزائل شده بالفعل مي

انـد  گونـه د تـام از ايـن   حضرت واجـب تعـالي و موجـودات مجـرّ     ا وجود ندارد؛هآن
  ).61-60، صص 3، ج1981صدرالدين شيرازي، (

اما دربارة مقولات حركت، ملاصدرا بر اين باور است كه عـلاوه بـر چهـار مقولـة     
صـدرالدين  (عرضي أين، كم، كيف، و وضع، در مقولة جوهر نيـز حركـت تحقـّق دارد    

، حركـت جـوهري توسـط حكمـاي     پـيش از ملاصـدرا   ).79، ص3، ج1981شـيرازي،  
فقـدان   ،ترين مستمسك منكرين حركت در جـوهر مهم. برجستة مسلمان انكار شده بود

؛ اما ملاصدرا معتقـد  )99-98، صص 1الف، جـ1404سينا، ابن: نك( موضوع ثابت است
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اگر ماهيت را منشـأ   .نگاه اصالي به ماهيت استاشكالاتي از اين دست،  است كه ريشة
زيرا در ماهيت كشـش وجـود   ؛ دبون نخواهد حركت جوهري ممك ،آثار خارجي بدانيم

پـس از پـذيرش اصـالت    لـذا   5.ندارد كه بتوان گفت حركت تـدريجي و سـيلاني دارد  
كرده و حركت جوهري را پذيرفته با حكماي پيش از خود در اين باره مخالفت وجود، 
  :گويدمي ملاصدرا در اين باره. است

 ،عدم فرق ميان وجـود و ماهيـت   ناشي شده است از كه مغالطهحاصل كلام اين«
ير اوصافي كـه بـه موجـودات    صفت وجود و سااشتباه و خلط ميان يا از جهت 
 ،وجـود در عـالم خـارج    ]هدتصـور ش ـ [، و يا از اين جهت كه دنشوعارض مي

 حقيقت عيني ندارد؛ ، هيچوجود نام دارد هچو آنچيزي جز همان ماهيت نيست 
  6».هاستاصل حقايق و منشأ آن ،كه وجود در حالي

  )99ب، صـ1360، لدين شيرازيصدرا(
حركـت نحـوة   و  و حقيقت هر شيء وجود آن شيء است؛ خود ،ملاصدرادر نظر 
ك بنابراين بايد گفت خود و حقيقـت شـيء همـان وجـود متحـرّ      ،ك استوجود متحرّ

هـايش را از دسـت   كـه فعليـت  ؛ يعني بي آنكنديپس وجود است كه حركت م. اوست
به تر آن است كه دقيق بنابراين. رسندتصلاً و تدريجاً به فعليت مياستعدادهايش مدهد، 

در حركـت  اسـتفاده شـود؛ زيـرا    » اشـتداد وجـودي  «، از »حركت جـوهري «جاي تعبير 
شكند وجود است كه در حركت است و پيوسته مرز هستي پيشين خود را مي ،اشتدادي

  .شود كه آن هم سيلاني استتري ميو هستي كامل
نـد و از  ادر نهان خـود در حـال حركـت    ،تمام موجودات عالم ماده ،بر اين اساس
اسـت   ها گسترده، پخش و ممتدپس ذات آن ،هاستها عين ذات آنآنجا كه حركت آن

  7.بردها را از بين نميامتداد، وحدت شخصي و هويت آن اينو 
  انساني نفس باب در ملاصدرا مباني. 2-2

بـه   ؛ امـا در بقـاء  جسماني اسـت  خود ملاصدرا معتقد است كه نفس انساني در حدوث
. دانـد ك ميخود متحرّ ودات عالم ماده را در ذات و جوهرتمام موج ،او .بدن نياز ندارد
انساني منعقـد شـد، او نيـز در حقيقـت خـود يعنـي در        هنگامي كه نطفة، بر اين اساس

خـارج   تي خاصفعلي ، از محدودةطور اتصالي و تدريجي كند و بهوجود خود تغيير مي
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ايـن   در نتيجة. استعداد آن را داشته است ،يابد كه پيش از آنتي جديد ميشود و فعليمي
وجـودي   وجودي نطفگي داشته، اكنون نحـوة  ، همان وجود سيلاني كه قبلاً نحوةلتحو

  .شودميدريافت ماهيت علقه  ،علقگي دارد و از آن
سپس آرام آرام  اش جوهري جسماني است؛قيتعلّئة در ابتداي نش) نفس(و آن «

كـه بـه   شود تا اينكند و خلقتش طور طور ميو پيوسته مراتب اشتداد را طي مي
دنيـوي بـه سـوي دار    شـود و از ايـن دار   ايستد و قائم به خود مـي پاي خود مي

بنابراين نفس در حدوثش . گرددبه جانب پروردگارش بازميو  آخرت جدا شده
اي قـوه  ،نش در ايـن عـالم  در ابتـداي تكـو  . بقائش روحاني استجسماني و در 
شـود بـه   اس مـي شود، سپس نفس حسسپس صورت طبيعي مي ،جسماني است

  »...ناطقه و سپس تمام مراتبش، سپس مفكره، سپس 
  )235ص، 1361، لدين شيرازيصدرا(

هـاي  ايسـتد و ماهيـاتي كـه مـا از نحـوه     ل باز نميگاه از تحواين وجود واحد هيچ
صـورت بالفعـل و مجـزّا از    گاه بهكنيم، هيچمي دركگوناگون اين وجود واحد سيلاني 

نحوة وجـودي  لكه ما در يك تحليل عقلي، يك ب ؛وجودي قبل و بعد خود نيست نحوة
گيريم وآن را در نظر مي خاص ت ايـن وجـود      .فهمـيم ي را مـي ماهيت خاص هـر فعليـ

 ـ   ساز آن است كه از محدوديت آن فعليسيلاني زمينه ت ت خـارج شـده و كمـال و فعلي
، كمـالاتش را از خـود   نبايد فراموش كرد كه ايـن وجـود سـيلاني   . بعدي را كسب كند

آن بـه آن   ،بنابراين وجود سيال ما. شودميمجردات افاضه  كمالاتش از عالم ندارد؛ بلكه
تي نو اش خارج شده و فعلييعني از قوه ؛كنداز عالم مجردات كمال و صورتي كسب مي

  .استكمال بعدي ة ساز افاضگيرد كه اين فعليت و كمال، زمينهو ناپايدار مي
شـود و  مـي  افـزوده اش بـه هسـتي  چنـدان   دي كه قبلاٌ صورت نطفگي داشـته، وجو

مـداوم  ة با افاضو گردد كند كه استعداد نفس انساني در او ظاهر ميكمالات جديد پيدا مي
شـود و نفـس   لازم براي كسب اين كمال نيـز فـراهم مـي    ، زمينةكمالات از عالم مجردات

  :گويدصدرالمتألهين در اين باره مي. شودت كنوني او محسوب ميكمال و فعلي ،انساني
 ـ كه به جرم فلكي شبيه شـد ي لطيف شد  طور جد عنصري به ماني كه مادةو ز«

ب خدا شود، روحي كه طلوع آن از جانقرار گرفتن روح نطقي اضافي مي محلّـ 
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چيزي از سنخ فلك و چيـزي از   ،پس در انسان و غروب آن نيز به سوي اوست؛
  )126ص الف،ـ1360 ،لدين شيرازيصدرا( ».سنخ ملك است

 ـ كه از مـواد  چرا؛ اي خاص استگونه در وجود خود به ،ايهر نطفه ه ي خـاص ب
اقتضـاي نفـس خاصـي را     ،خاصي را دارد و به تبع وجود آمده است، بنابراين قوة علقة

ني است كه اقتضـاي آن  خاص بد ،اين سخن بدان معناست كه هر صورت نفساني. دارد
بدني است كـه اقتضـاي آن را    ميوه و محصول خاص ،و گويا هر نفس انساني را داشته

بلكه  كند كه اين نفس چيزي غير از همين بدن نيست؛ملاصدرا تصريح مي .است هداشت
دارد و بـاز در  اين وجود هيچ آرام و قراري ن. صورت انساني و فعليت همين بدن است

كنـد، زمينـة كمـالات    مـي كسب ادراكاتي كه  واسطة به ،حركتش در ادامة. حركت است
بـدن نيـز    ،و از آن سـو . شود كه ايـن كمـالات مـادي نيسـتند    در او حاصل مي شديدتر
  .كندخود را كسب مي هاي تازةفعليت

سـبب  اما بـه   ،د استچه مجرّ اگر ،نفس انساني در دنياي مادي استدر مدتي كه 
نفس . استل دائماً در تحوشود و د تام محسوب نميمجرّ ،قي كه به ماده و بدن داردتعلّ
خـود   كند كه ديگر براي انجام كارهـاي يابد و كمالات مجرد كسب ميقدر شدت ميآن

نفس انسان بدن  ،در اين حالت. كندنيازي به بدن ندارد و براي خود بدن مثالي ايجاد مي
ايـن  . بـاقي اسـت  بـه تنهـايي   نفـس   دهد و پس از آن،رخ ميخود را رها كرده و مرگ 

  .نفس است حانيروبقاي جسماني و حدوث معناي صحيح 
 ،حـدوث و بقـاي نفـس    ملاصدرا دربارة حركت جوهري و نحـوة  با توجه به نظر

، »اسفار«ملاصدرا در كتب متعدد خود مانند . برهان او در ابطال تناسخ را فهم كرد توانمي
لدين صـدرا (راي ابطال تناسخ برهان آورده اسـت  ب... و  »اسرار الآيات«، »الشواهد الربوبيه«

  .)231ب، صـ1360 ،همو ؛557، ص1363همو،  ؛2، ص9، ج1981شيرازي، 
بـدين  بايد بگوييم تناسـخ   توضيح دهيم،اگر بخواهيم تناسخ را با ادبيات صدرايي 

بـدني خـاص    شدة يعني وجود كامل ؛حادث شده يخاصمعناست كه نفسي كه از بدن 
مجـدداً بـا بـدن جديـد     نياز شده و آن را رها كرده است، ن بدن بياست تا آنجا كه از آ

چنـين  . كنـد مـي و كمالاتي را كسب  هاشود و در آن رشد كرده و فعليتميحد ديگر متّ
زيرا يك نفس خـاص   اً محكوم به بطلان است؛هاي صدرايي قويآموزه چيزي در شبكة
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و چون هر بـدني بـا بـدن ديگـر متفـاوت اسـت،        همان بدن خاص است كه كامل شده
وه و اقتضاي نفسي خاص را دارد كه كمال بعـدي  بنابراين هر نطفه، مضغه و يا بدني، ق

هـر نفـس    8.آن بدني است كه از آن حادث شده اسـت  اوست؛ بنابراين هر نفسي، ويژة
و هر بدني  استعداد آن را داشته، ،انساني، فعليت و صورت كمالي بدني است كه آن بدن

حد و يكي باشند تـا  توان يافت كه متّاي را نميو هيچ دو نطفه ،فرد داردنحصر باي مقوه
در مكان و زماني خـاص و از مـوادي خـاص و از     ،ايهر نطفه. يك اقتضا داشته باشند

نفسي كه از بدن خاص خودش يست ن نبنابراين ممك. وجود آمده است فردي خاص به
  .ق گيردبه بدن ديگري تعلّ ،آن است تةياف برآمده و فعليت

بدين صورت كـه   ؛آيدبازگشت از فعليت به قوه لازم مي تر از آن اين است كهمهم
 واسـطة  بهو  هاي متعددي را كسب كردهو فعليت ر بدني كه از آن به وجود آمدهنفس د

نياز شده است، حال اين نفس بايد بار ديگر به بدن مـادي وارد  ها از آن بدن بيآن كمال
انـد  يعني نفس بايد كمالاتي را كه باعث شده و يا با بدن مادي ديگري متحد شود؛شود 

 ؛آن كمالات را داشته باشـد  نياز شود، از دست بدهد و دوباره قوةنفس از بدن خودش بي
بـدني اسـت كـه     ،ق گيردود و يا به آن تعلّزيرا بدني كه اين نفس قرار است با آن متحد ش

هاي انساني را ندارد و اين نفس بايد تمام اين كمالات را كه هيچ يك از كمالات و فعليت
 ها را بـه دوباره آنتا آن را داشته باشد  كسب كرده بود، از دست بدهد و قوة در بدن قبلي
 ز لحاظ فلسفي مردود اسـت كه ا ،بازگشت از فعليت به قوه استمطلب اين  9.دست آورد

  .)172، ص2، ج1981؛ صدرالدين شيرازي، 331ب، صـ1404سينا، ابن: نك(
هـاي  تناسـخ و ابطـال آن بـر اسـاس آمـوزه      طالب فوق پيرامونمپس از بيان  حال
 .سـت ادنيدار نفس به بدن در ارة بازگشت رسيم كه درباين مقاله مية ل، به مسئصدرايي

ملاصدرا در باب حركت جـوهري و نحـوة حـدوث، شـدت يـافتن و      با توجه به مباني 
دانيم كه رجعـت  نفس انساني، چگونه بازگشت نفس به بدن امكان پذير است؟ مي بقاي

بعـد از مـرگ بـار ديگـر      ،كه نفس انسانياينعبارت است از به معناي دقيق فلسفي آن 
ميان چه تفاوتي  ،اين مطلببا توجه به . وارد عالم ماده شده و به بدن دنيايي رجوع كند

تـوان  ت به قوه نيست؟ چگونه مـي بازگشت از فعلي ،رجعتاست؟ آيا تناسخ و رجعت 
  ي حكمت متعاليه قابل جمع دانست؟هااعتقاد به رجعت را با آموزه
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ة امكان دربارهيچ توضيحي اما  چه اعتقاد به رجعت را پذيرفته، ملاصدرا خود اگر
رفيعـي  برخـي از پيـروان او ماننـد سـيد ابوالحسـن       لكن .استنداده آن تحقّق  يا نحوة
كه هم يك حكيم صدرايي است و هم از زعماي شـيعه در زمـان خـود بـوده     ـ قزويني  

وي در شود كـه آيـا   حال اين پرسش مطرح مي. اندله سخن گفتهاين مسئ ـ دربارةاست  
اليـه سـازگاري   ي حكمـت متع هـا ميان اعتقاد به رجعت و آمـوزه است  توانستهحقيقت 
  ؟را كنار گذاشته استها يكي از آن به ناچاريا  ،ندبرقرار ك

  رجعت از ديدگاه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني. 2
فيعـي  ايشان در باب رجعت بايد در نظر داشت كه سيد ابوالحسـن ر بل از بررسي نظر ق

به تمام مباني مذكور در قسمت دوم مقالـه معتقـد   كه  قزويني يك حكيم صدرايي است
 هـا به شرح و بسـط آن  ،است و در آثار و حواشي و تعليقات خود بر كتب حكمت متعاليه

  10.پرداخته است
، آخـر الزمـان   هاي عقلـي دربـارة رجعـت مردگـان در دورة    او در پاسخ به اشكال

رجعت را تبيين نموده و  سعي كرده است كه بر اساس مباني فلسفي،اي نگاشته و رساله
بلكـه بـا اتكـاء بـه      ؛بسنده نكـرده مقدار به همين البته وي  11.ها پاسخ دهدبه آن اشكال

 ضـرورت بازگشـت برخـي از اوليـاء االله در آخـر     تا استدلالي فلسفي تلاش كرده است 
  .الزمان را اثبات كند

وع سـه  سه مقدمه طراحي كرده است و در مجم ـ ،براي رسيدن به مقصود خود او،
  :استدلال وي از اين قرار است. رسدبه ضرورت رجعت در آخر الزمان مي ،مقدمه

  :توان در سه نكته بازسازي كرداول را مي مقدمة
ست و بدن تـدبير  ر ادر اين پيوند و علاقه، روح مدب ـ روح و نفس به بدن پيوند دارد؛1

بدن را به حركت و فعل هاي نفس است كه زيرا اراده شونده و تحت سيطرة روح است؛
مجلي و مهـبط احكـامي    ،بدن. تابع تغييرات نفساني است ،د و تغييرات بدنكنميدار وا

 .كنداست كه از حقيقت نفس طلوع مي

هم روح كلي كـه تمـام عـالم مـاده تحـت       معناي اعم است؛ مراد از روح، روح به
ته بايد در نظر داشـت  لبا. كندي را تدبير ميتدبير اوست و هم روح جزئي كه بدن خاص

  .يابدت ميدر ابتدا ضعيف است و در طي حركت جوهري قو ،تدبيري كه اين علاقة
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گـاه  ، اما هـيچ ذاتي نفس است و اگر چه ممكن است ضعيف شود ،بدن انفس بـ ارتباط 2
نبايـد  . شـود چه كم مي اگر ؛رودنفس به بدن با مرگ از بين نمي لذا علاقة. روداز بين نمي

ي بدن را رها كرده استكلّ به ، پسر كرد كه چون نفس افعال بدني نداردتصو.  
ت اي از قوگذران حركت جوهري به مرتبه فوق، اگر نفس طي ـ با توجه به دو مقدمة3

 .برسد كه به نحو أتم بر بدن سيطره پيدا كند، زندگي دنيوي جديد ممكن خواهد بود

 ،بعد از موت به نحو أتم حاصـل شـود   گاه توجه نفس ناطقه به بدن طبيعي هر«
  ».بر منهج عقلي محال نخواهد بود زندگي جديد ممكن و امري است كه

  )23، ص1355رفيعي قزويني، (
الزمـان   آخردر در اين مقدمه امكان عقلي رجعت  ،شودهمان گونه كه ملاحظه مي

  .تواند باشدرجعت نيز مي ه كه البته تبييني از نحوةدتبيين ش
 :بيان كردچنين توان دوم را در يك بازبيني مي مقدمة

ر كرد كـه اثـري نداشـته    توان وجودي را تصوتي دارد و نميهر وجودي اثر و خاصيـ 1
  .ت هر وجودي نمايندة مقام و رتبة وجودي صاحب اثر استاثر و خاصي. باشد

او ؛ امـا اثـر   داردتي اثر و خاصي ،عنوان يكي از موجودات عالم هستي به ،نفس انسانـ 2
 ر، انفعال و آمـوختن به دنيا، تأثّ نفس انسان در دوران ابتدايي ورودت خاصي. متفاوت است

اما وقتي كه نفس انساني رشـد كـرد و اشـتداد    . استعلم و معرفت از موجودات فراتر 
اثـر ديگـري    ،عقل بسيط و محل اجتماع انوار علوم و معرفت گرديد ،يافت و در نهايت

باشـد  روشن كردن و نور بخشيدن به ساير نفوس مـي  ،وجودي انسان رتبةثر آن ما. دارد
البته ايـن مقـام خـود مراتبـي     . است حضرت حقّ از آنِ پيامبران و اولياء تام ،كه اين مرتبه

محـدودي از لحـاظ    اثر برخي تنوير عقول جامعـة . دارنددارد و لذا اثرات متفاوتي در پي 
أتـم و   مرتبـة . تـري اسـت  گسـترده  گر هدايت جامعةبرخي دي اما اثر ،زمان و مكان است

 :نفوس انساني است تنوير و تعليم كلّ ـ كه نهايت مرتبة انساني است ـاين مرتبه  أكمل

و چون همين مقام از نفس ناطقه را بالا بردي و بـه أعلـي مراتـب عقـل بسـيط      ... «
خاصـيت ايـن مرتبـه از     ،و در اين مقـام ... شود ت محقق ميرسانيدي، روح خاتمي

ت عموم و تهذيب همان مقام معلمي ،وجود و اثر طبيعي او در خود ذات بي همال او
  )25، ص1355 قزويني، رفيعي( »... .اعصار نفوس است در جميع ادوار و كلّ
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بـه حسـب   اگر موجـودي  . تواند دائمي باشد قسر نمي: نيز چنين است سوم مقدمة
طور دائمي از  توان بهوجودي خود اثري داشته باشد، اين اثر بايد بروز كند و نمي مرتبة

دليل اين امر آن است كه خداوند عالم را به أحسن وجـه نظـام   . بروز آن جلوگيري كرد
اگر  ،حال در اين شرايط. ها را در غايت صنع قرار داده استداده و موجودات و آثار آن

  .، خلقت آن موجود عبث خواهد بودمي قسر شودطور دائ اثر موجودي به
ايـن   ،نفس به بدن ذاتي است و با مرگ از مقدمة نخست دريافتيم كه علاقة: نتيجه

ود حضـرت خـاتم و بـه تبـع     دوم دريافتيم كه اثر وج از  مقدمة. رودارتباط از بين نمي
و بـروز ايـن   نفوس بشري است اما ظهور بودن براي همة  معلّ، م)ع(طاهرين ايشان ائمة

وضعيت كنـوني  . ه استبه علت موانع و قواسر گوناگون ممكن نشد ،اثر در زمان ايشان
شـود كـه   فهميده مـي نيز سوم  اما از مقدمة. اه بر اين مطلب استبشري خود گو جامعة
در نتيجـه بايـد   . در زمـاني بـروز كنـد    ه طور دائمي قسر شود و بايدتواند بنمي ،اين اثر

، موانع و قواسـر و با حذف ه رجوع كرده، عنصري در همين نشئ هايبدنبه ها ارواح آن
  .اثر مقام وجودي خود را ابراز كرده و نفوس و عقول بشري را به كمال برسانند

دوري بايد هويدا روزي و  ،حضرت حقّ در عرصة نظام طبيعي و اساس حكيمانة«
يعني  ؛دنيا در مقام تعليم عمومي برآيند شود كه نفوس كلية الهيه و معلمين مدرسة

هاي خود نموده و خـود را در جامعـه نمايـان    توجهي به بدن ،ارواح رؤساي تعليم
و ... ت اين قواي الهيه رفع شـود  كنند و موانع و قواسر از مقابل آثار و نفوذ خاصي

ود و روح و اطمينان مفتوح ش ابواب بهشت معنوي و سير در عالم ،عالميان بر همة
به شيريني حقيقت انسانيه كه تخمير با علم و عرفان و اخلاق فاضـله   ،همگي ذائقة
  ) 32- 31ص ، ص1355 قزويني، فيعير( ».، شيرين گردداست

ـ چيسـت؟    كه پيشتر گفته شـد ـ اما پاسخ ايشان به اشكال بازگشت از فعليت به قوه 
ويـژه در   ملاصـدرا بـه  امتناع بازگشت فعليت بـه قـوه و قبـول مبـاني      وي ضمن پذيرش
  :دهدپاسخ مي رتورا به دو صاين اشكال  حركت جوهري،

رجعت، نفس امـام بـه حالـت     ؛ زيرا در دورةدهددر رجعت، تراجع رخ نمي) الف
طـرف شـده و نفـس     موانع و قواسـر بـر   ،كه در اين دوره چرا ؛گرددقبلي خود باز نمي

فتـاري و  گر ،رجعـت  در دورة. و آثار خود را بروز دهـد  تواند كمالاتمي يا امامپيامبر 
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بلكه نفوس انساني با تمام قوا و مشاعر،  ؛عالم طبع نيست احتباس روح عقلي در مضيقة
 :تابع حكم روح كلي است

در رجعت هم مانند زمـان  ) ع(ي وقتي لازم آيد كه ارواح ائمهسير نزولي قهقراي«
چـه   ين نيسـت؛ ن ـقت خود باشند، ليكن چوز تمام حقيممنوع از كمال و بر ،لاو
 ،الهيـه  نفـس كليـة  ... انع و قواسر مرتفـع و  كه دور رجعت دوري است كه موآن

مستقل در حكومت بر نفوس مستعده و به نحو أتم مشـغول بـه نمـودن و ابـراز     
در ابتداء امر نبـود تـا    ،خواص تعليمي و ارشاد عمومي خواهد بود و اين حيثيت

  )37-36صص ، 1355 قزويني، رفيعي(» .ت اوليه باشدو عود به حال رجوع
كه نفس با حركـت جـوهري از   بعد از آن: اين سخن صحيح نيست كه بگوييم) ب

ه از ماده به غيب بـراي او كمـال   م طبع و ماده به عالم غيب سير كرد، اين انتقال نشئعال
 ،عالم مـاده برگـردد  مرتبه از آن عالم به  است و حال اگر قرار باشد در رجعت، نفس دو

زيرا رجوع اوليـاء االله از عـالم    كمال خواهد بود به قوه و استعداد؛بازگشت از فعليت و 
كه در گذران حركـت  ـ ها  به معناي از دست دادن كمالات آن ،غيب و معنا به عالم ماده

تواند بين عـالم مـاده و عـالم    بلكه چنين انساني مي ،نيستـ اند  دست آورده جوهري به
كه روي به تواند در عين اينت است مينفسي كه در غايت قوت و شد. غيب جمع كند

توانـد  خود اين جمع عالم ماده و عالم غيب مي. التفاتي هم به عالم ماده كند ،غيب دارد
 بـه  نفـس  احتياج معناي به ،رجعت ايشان به دنيا. يكي از مراحل حركت و سير او باشد

بلكه به معناي اشراق روح است نسبت به  رايي لازم بياورد؛كه سير قهق نيست مادي بدن
 ـ  فرق است ميان تنزّ. مقام نازل ي ل عالي و رها كردن مقام اعلاي خود بـا اشـراق و تجلّ

 .ل حضرت جبرئيل است در برابر حضرت مريماين شبيه تمثّ .عالي در مقامات نازل

بازگشـت   ،تناسـخ  شـود؛ تفاوت ميان رجعت و تناسخ هم از همين جا معلـوم مـي  
هـا و كمـالات   بلكه بايد فعليـت (تي كه دارد نفس به بدن دنيوي است با همان نحو فعلي

اما اگر نفسي با موت، كمال و فعليتي برتر پيـدا كنـد و در عـين    ). دهدخود را از دست 
  :و اين محال نيست ؛غير از تناسخ است ،كند كه أكمل از سابق استير بتدحال بدني را 

، از راه احتياج به حواس عقلي روح قام كمال و وصول به درجة ارتقايگاهي م«
تا عقل كامل بالفعل شـود و ايـن سـير دنيـوي و حركـت      ... بدنيه است ظاهرية 



  21، پياپي 1392بهار و تابستان  - ، سال يازدهم، شمارة اول)نامة حكمت(دين نامة فلسفة پژوهش     92

خـود را در  ، كامل، بعد از كمـال  گاهي همان قوة روحانية] اما[و . جوهريه است
ود و ايـن  عالم صورت نمايان كند و به صورت حس و قواي حسـيه نمايـان ش ـ  

ه قوي و مشاعر نيست تا سـير  ل گويند و اين احتياج روح بتجلي و ظهور را تمثّ
بلكه اين معني اشراق روح اسـت   ؛ي و فرود آمدن از فعل به قوه لازم آيدقهقراي

  )46-45صص ، 1355 قزويني، رفيعي(» .نسبت به مقام نازل
  بررسي و نقد ديدگاه استاد رفيعي قزويني. 3

  :رسدمرحوم رفيعي قزويني چند نكته به نظر مي مطالب دربارة
، صـورت  ايشـان مـورد نظـر    توان دريافت كه مسئلةاز مطالب وي به خوبي ميـ 1

يكـي از مصـاديق ايـن    ؛ بلكـه  يسـت كليّ رجعت نفس به بدن دنيوي در نشئة دنيـوي ن 
را له ، ايشان اين مسـئ بر اين اساس. استدر مد نظر الزمان  بازگشت، يعني رجعت آخر

 ، مطالب وي در مـورد احيـاي  است و در نتيجه اي و بنيادي بررسي نكردهطور ريشه به
  .كه در چه زماني صورت پذيرد، كاربردي نخواهد داشتاموات، فارغ از اين

به مباني صدرايي خـود   ،است اما در اين بحثايشان يك حكيم صدرايي چه  اگر ـ2
دهـد تـا در آن   رجعت در ميان مباني صدرايي را توضـيح نمـي   كند و مشكلةاي نمياشاره
ني از رجعت ارائه دهد بلكه بيشتر سعي دارد يك تبيين عقلا ، رجعت را تبيين كند؛شرايط

، صدرايي بودن مبـاني  تاما با اندكي دقّ 12.دفع اشكال بپردازد رجعت در حد و به مشكلة
تـي  شـود و ايشـان بـا چنـين ذهني    مي جوهري معلوم نفس و بدن و حركت وي در رابطة

  .كند تا بين آن مباني و اين اعتقاد جمع كنديعني تلاش مي ؛درصدد تبيين رجعت است
قلي ممكـن  كند آن را از لحاظ عاو در مورد رجعت آخرالزمان، نه تنها سعي ميـ 3

كنـد ضـرورت   بلكه تلاش مي ؛بازگشت نفس به بدن ارائه دهد بخواند و تبييني از نحوة
  .ن را نيز ثابت كندآ

ارائـه   رجعـت  از او كه تبييني در :گفت بايد الزمان آخردر  رجعت مورد در اماـ 4
 ،شـيعه  اسـاس عقيـدة   كه بـر  در حالي ندارد؛ وجود ظالمان رجعت براي جايي ،كندمي

حكـيم   كـه  مقـدماتي  طبـق . گردنـد الزمان به دنيا باز مـي  گروهي از ظالمان نيز در آخر
 و كننـد  رجعـت  الزمـان  آخـر  در توانندمي خداوند خاص اولياي تنها ،چيند ميقزويني 
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 طور به ،سوم و دوم مقدمة زيرا ؛ممكن نيست ،ظالم غير و ظالم از أعم ،سايرين رجعت
  .است) ع(هدي و ائمة) ص(پيامبر مورد در خاص
 را ظالمـان  يـا  معمولي افراد رجعت تواندنمي هم نخست ، مقدمةاز سوي ديگرـ 5
 رودمـي  بـين  از قبر در مدتي از بعد ،ظالمان يا معمولي هايانسان هايبدن زيرا كند؛ تبيين

التفات روح  هست كهاين امكان . باشد داشته ارتباط آن با نفس تا ماندنمي باقي بدني و
 از و ؛رودنمـي  بين از ايشان هاي بدن و شودنمي كم مرگ بابه بدن،  الهي خاص اولياي
 برسد قدرت از مرتبه آن به خود جوهري حركت طي تواندمي ايشان نفس ،ديگر سوي
 قدرتي چنين نه نفوس ساير اما كند، احياء را آن و كرده تام هتوج خود بدن به بتواند كه

  .گيرند قرار نفس توجه قعلَّمت تا ماندمي باقي هاآن هايبدن نه و دارند
 در آخـر ) ع(هدي ضرورت بازگشت پيامبر اكرم و ائمة اما استدلالي كه او برايـ 6

 ـ) ع(كه اثر وجودي پيامبر و ائمـه اين. بدون اشكال نيست هدالزمان اقامه كر بـودن   ممعلّ
ي آخـرين  اثـر وجـود  ، دوم ايشان در مقدمة. ، مورد مناقشه استنفوس استبراي همة 

 است كه از آن پيامبران و ائمة نفوس بشري را تنوير نفوس و عقول بشري خوانده مرتبة
ست كه بالاترين مقـام از آن  هايي همقامنيز كه البته در خود اين مرتبه ـ است  ) ع(هدي

اگر  ،با اين بيان. نيست و، محدود به مكان و زماناثر وجودي او  است) ص(پيامبر خاتم
خـود را بـروز   بازگردند تا اثـر وجـودي   ) ع(ائمه و قرار باشد طبق استدلال ايشان پيامبر

 ـتا امروز رجعت كنند تا آ) ع(ها از زمان حضرت آدمتمام انسان دباي ،دهند ر وجـودي  اث
باز هم اثر آن وجـود قسـر خواهـد     ،و در غير اين صورت ،ظهور و بروز پيدا كندها آن
  .اي صحيح نيستو چنين گفته ؛شد

اثبات ضرورت در  از دائمي نبودن قسر سخن گفته تا بتواندسوم  وي در مقدمةـ 7
. بهـره گيـرد  از آن الزمان  ه ابدان دنيوي در آخرب) ع(هدية بازگشت نفوس پيامبر و ائم

مربـوط  به انواع موجودات به اين نكته ضروري است كه استحالة قسر دائمي، ه اما توج
اگـر خـداي متعـال درخـت را بـراي ميـوه دادن        ،به عنوان مثال. هاه افراد آنبنه  ؛است

هـا بـراي   اما تمامي درختان از ميوه دادن براي هميشه بازمانند، آفرينش آن ،آفريده باشد
اشـكالي در نظـام    ،اما اگر چند درخت به غايت خود نرسـند  ؛آن غايت لغو خواهد بود

ت بنابر. آيدهستي پيش نمي كـه هـدايت   ـ هـدف نهـايي    ) ع(اين با ظهور حضرت حجـ
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 وليـاي كـه تمـامي ا   يستبد و ضرورتي نياق ميتحقّـ خداست   ها از سوي اوليايانسان
  .گذشته بازگردند و كار هدايت بشر را انجام دهند

 امكـان عقلـي بازگشـت اوليـاي     رسد وي توانسته اسـت در مجموع به نظر ميـ 8
ل از هبـوط و تنـزّ  «ين كند و از راه تفاوتي كـه ميـان   را تبي هاي ماديخاص الهي به بدن

 ـ  ،ذاشته استگ »يل و تجلّتمثّ«با » مقام عالي ت بـه به اشكال بازگشـت از فعلي  ه در قـو
  .مورد ايشان پاسخ دهد

  گيرينتيجه
، مسئلة بازگشت نفـس بـه   دهد كه حكيم رفيعي قزوينيدر اين مقاله آمد نشان مي آنچه

ـ يكي از مصـاديق آن    ، دربارةصورت مورديه ، بلكه بدر مد نظر نداشتهرا  بدن دنيوي
 تواند مشكلةتبيين ايشان از رجعت نمي. بحث كرده استـ الزمان   آخردر يعني رجعت 

 يسـو  طرف سـازد؛ و از  هاي حكمت متعاليه را به خوبي برناسازگاري رجعت با آموزه
 ،الهي را ثابت كند و از ايـن جهـت   خاص تواند رجعت افرادي غير از اولياي نميديگر، 

اسـتدلال مرحـوم رفيعـي قزوينـي در     . متفاوت اسـت  ا رجعتي كه در متون شيعي آمدهب
 در آخـر ) ص(هدي كان عقلي رجعت پيامبر اكرم و ائمةتواند فقط اممي ،بهترين حالت

اثبات ضـرورت رجعـت    تلاش ايشان براي ،ن گذشتهاز اي. لزمان را توجيه و تبيين كندا
بنـابراين اگـر قـرار    . رسد و استدلال ايشان نارساستاالله به مقصود نمي برخي از اولياي

هاي فلسفي تبيين شود دنيا بر مبناي استدلال دن دنيوي در نشئةباشد بازگشت نفس به ب
  .ه بيان ديگري نياز استگردد، برفع شكوك آن و 
  هاادداشتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيست  از ما :بكرّتنا يؤمن لم نم امنّ ليس«: چنين نقل شده است) ع(از امام صادقتي در رواي. 1

 .)92ص ، 53ج، 1404مجلسي، (» ما ايمان نداشته باشدكسي كه به رجعت 

2 .»عندنا بالروايات المتظافرة عن أئمتنا و ساداتنا من أهل بيت النبوة و العلم حقيّة مذهب الرجعة  و قد صح
لا يمنعه لوقوع مثله كثيرا، من احياء الموتى بإذن  و العقل أيضاً) ع(ل محمدآو وقوعها عند ظهور قائم 

 .)76ص ،5ج، 1366 صدرالدين شيرازي،( »)ع(اللهّ بيد أنبيائه كعيسى و شمعون و غيرهما
صـدرالدين  (، ذيـل سـورة يـس    »تفسـير قـرآن كـريم   «ديدگاه ملا علي نوري، در تعليقات او بر . 3

 .قابل بررسي است) 1363النوري، (ملاصدرا » مفاتيح الغيب«، و تعليقه بر )5، ج1366شيرازي، 



 95  رفت استاد رفيعي قزويني از مشكلة رجعت در انديشة صدرايي   برون

 
طباطبايي، : نك( پرداخته استاين بحث به » الميزان« مه طباطبايي در دو موضع از تفسيرعلا. 4

  ).2و1، ج1417
 تبيـين  قابـل  حركتـي  هـيچ  وجود، اصالت گرفتن نظر در بدون اساساً كه است معتقد ملاصدرا. 5

 اصـالت  بـراي اثبـات   ملاصـدرا،  كـه  است وثيق قدرآن حركت و وجود اصالت رابطة. نيست
 ).83، ص3، ج1981صدرالدين شيرازي، ( استدلالي را بر پاية حركت اقامه كرده است وجود

و الحاصل أن المغالطة إنما نشأت إما من جهة عـدم الفـرق بـين    «: اصل عبارت صدرا چنين است. 6
الوجود و الماهية أو من جهة الاشتباه بين صفة الوجود و سائر الأوصاف العارضة للموجـودات أو  

 ـ  ة من جهة أن الوجود في الخارج ليس إلا نفس الماهية من غير أن يكون للمسمى بـالوجود حقيق
 .»عينية مع أنه أصل الحقائق و مسنخ الماهيات

 شـود،  تبـديل  ديگـر  خـودي  به لحظه هر در كهبايد توجه داشت كه تغيير در ذات شيء و اين. 7
 هايهويت. باشد بيگانه ديگري از هر يك كه آيد پديد متعدد خودهاي كه نيست اين مستلزم
 تشكيل را واحد شخصي هويت يك وجودي، پيوستگي دليلبه  گيرد،مي متحركّ كه جديدي

 پاي به پا لحظه، هر در كه است گسترده و پخش وجودي متحرك، وجود واقع، در و دهندمي
المتصل الواحد له وجود و الوجود الواحـد  «: به گفتة ملاصدرا .شودمي عوض آن اجزاي حركت

 ).82ص ،1422صدرالدين شيرازي، ( »عين الهوية الشخصية عندنا

 ايـن  منظـور  بلكـه  ؛آن معلـول  نفس و است نفس علت ،بدن كه نيست معنا بدان سخن اين. 8
 .است العله شريك ، بدننفس حدوث در كه است

ق ذاتـي بالبـدن و التركيـب بينهمـا     لها تعلّ أن النفس كما علمت مراراً«: ملاصدرا چنين گفته است. 9
منها مع الآخر حركة ذاتية جوهرية و النفس في أول حدوثها أمر  تركيب طبيعي اتحادي و أن لكلّ

ون الذاتية بـإزاء  ؤبالقوة في كل ما لها من الأحوال و كذا البدن و لها في كل وقت شأن آخر من الش
يخرجـان مـن القـوة إلـى      سن الصبا و الطفولية و الشباب و الشيخوخة و الهرم و غيرها و هما معاً

و الفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة و الفعل في بدنها الخـاص بـه    الفعل و درجات القوة
مادام تعلقها البدني و ما نفس إلا و تخرج من القوة إلى الفعل فـي مـدة حياتهـا الجسـمانية و لهـا      

] الوجود[بحسب الأفعال و الأعمال حسنة كانت أو سيئة ضرب من الفعلية و التحصل في الوجوب 
سعادة أو الشقاوة فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع اسـتحال صـيرورتها تـارة    سواء كان في ال
القوة المحضة كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة نطفة و علقـة   أخرى في حد

لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها بقسر أو طبع أو إرادة أو اتفاق فلـو تعلقـت نفـس    
أو غير ذلك يلزم كون أحدهما بالقوة و الآخـر بالفعـل و كـون     ببدن آخر عند كونه جنيناًمنسلخة 

الشيء بما هو بالفعل بالقوة و ذلك ممتنع لأن التركيب بينهما طبيعي اتحـادي و التركيـب الطبيعـي    
 .)3ص ،9ج ،1981صدرالدين شيرازي، ( »يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل و الآخر بالقوة
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بدان كه اين مطلب، «: عنوان مثال، مرحوم رفيعي قزويني در باب حركت جوهري گفته استبه . 10

بسيار نفيس و پر فايده و از مهمات علم الهي است و معرفت به آن، مفتاح بسـياري از حقـايق   
، »سـخن در معـاد  «؛ و يا در رسالة خود با عنوان )31، ص1367رفيعي قزويني، (» حكميه است

  .)79ص ،1367قزويني،  رفيعي(و معاد صدرايي را توضيح داده است همان نفس شناسي 
به چاپ ) ص(به همراه رسالة ايشان در باب معراج پيامبر» مسئلة رجعت«اين رساله تحت عنوان . 11

  .وي نيز منتشر شده است» مجموعة رسائل و مقالات«البته اين رساله، در كتاب . رسيده است
شده و پژوه نوشته ، براي عموم مردم دانشاين رساله نين باشد كهچدليل اين امر شايد البته . 12

شده است پرهيزامكان، از پيچيده كردن مسئله  لذا تا حد.  
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